
يكروزدلگير

شَرق، شَرق، شَرق! جودي دمدمي از خواب بیدار شد. ترَق، 
ترَق، ترَق! باران به سقف اتاق مي خورد. دنگ، دنگ، دنگ، 
باران به شیشه ي پنجره ها مي خورد. باز هم! هفت روز تمام 

بود که باران مي بارید. حالش داشت به هم مي خورد!
او، یعني جودي دمدمي، از باران خسته و کلافه شده بود.
جودي سرش را زیر بالش برد. کاش مریض بود. چقدر 
خوب مي شد اگر مریض بود. مي توانست توي خانه بماند و 
نوشابه ي گازدار و نان تست باریک مخصوص بخورد و توي 
اتاقش تلویزیون تماشا کند. مي توانست تمام روز کتاب هاي 
شري ایِمز، پرستار دانشجو و کتاب هاي اسرارآمیز بخواند 
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و قرص مکیدني و خوشمزه ي آلبالویي شري بخورد. هِي، 
شاید اسم شري ایمز را از قرص مکیدني شِري گرفته اند!

جودي کتاب قدیمي شري ایمز مامانش را برداشت و یک 
قرص مکیدني توي دهانش گذاشت.

استینک در زد و گفت: »آهاي، بلندشو تنبل!«
جودي گفت: »نمي توانم. خیلي باران مي آید.«

ــ چي؟
ــ هیچي بابا. فقط بدون من برو مدرسه.

استینک داد کشید: »مامان، جودي مي خواهد از مدرسه 
رفتن در برود.«

مامان به اتاق جودي آمد: »جودي، عزیزم، چي شده؟«
ــ حالم دارد به هم مي خورد.

و یواش به موشي گفت: »از باران.«
مامان پرسید: »حالت بد است؟ چي شده؟ کجایت درد 

مي کند؟«
ــ سرم، از سر  و  صداي باران.

ــ سرت درد مي کند؟
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ــ آره. گلویم هم درد مي کند. تب هم دارم. گردنم هم 
گرفته.

استینک گفت: »چون کتاب فرهنگ لغت را گذاشتي زیر 
بالشت و خوابیدي تا براي امتحان هجي ات نمره ي الف 

بگیري.«
ــ نخیر.
ــ چرا.

جودي زبانش را که از قرص مکیدني شري قرمز شده 
بود، براي استینک در آورد و گفت: »ببین، زبانم سرخ شده.«
مامان دستش را روي سر جودي گذاشت و گفت: »ولي 

انگار تب نداري.«
استینک گفت: »دروغگو.«

جودي گفت: »اگر پنج دقیقه ي دیگر بیایید، مي بینید که 
تب دارم.«

استینک گفت: »دروغگو، دروغگو، دروغگو.«
کاش سرخک داشت، یا آبله مرغان، یا... ارُيون! اریون 
که داشته باشي، سرت درد مي گیرد، گردنت سفت مي شود 
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و گلو درد مي گیري. اریون که داشته باشي، لپُ هایت عین 
هامپتي دامپتي، کوتوله ي توي قصه ها قلنبه مي شود که شکل 
تخم مرغ بود و از روي دیوار افتاد و چند تکه شد. جودي 
قرص مکیدني را فرستاد گوشه ي لپش تا مثل هامپتي دامپتي 

بشود.
دکتر جودي گفت: »ارُیون است! فکر مي کنم راستي راستي 

ارُیون گرفته ام!«
استینک گفت: »ارُیون! امکان ندارد! تو واکسن زده اي. 

واکسن ضد ارُیون. هر دوتاي مان زدیم. مگه نه، مامان؟«
مامان گفت: »آره. استینک راست مي گوید.«

وارد  یک جوري  ارُیون  ویروس هاي  از  یکي  شاید  ــ 
بدنم شده.

مامان گفت: »انگار امروز یک نفر دلش نمي خواهد برود 
مدرسه.«

ــ مي شود؟ مي شود توي خانه بمانم مامان؟ قول مي دهم 
تمام روز مریض باشم.

مامان گفت: »بگذار ببینم تب داري یا نه.«
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»موي  گفت:  و  در آورد  جعبه اش  توي  از  را  درجه  او 
گربه؟ ببینم، این موي گربه است که به درجه چسبیده؟«

استینک گفت: »جودي همیشه مي گذارد موشي درجه را 
لیس بزند تا ببیند دماي بدنش چقدر است؟«

مامان سرش را تکان داد و رفت تا درجه ي تب را بشوید. 
وقتي برگشت، درجه حرارت جودي را گرفت و گفت: »36 

و 4 دهم. طبیعي است!«
استینک گفت: »دروغ، دروغ، دروغگو. تو مریض نیستي، 

دروغگوي کله گنده.«
جودي گفت: »لااقل، درجه حرارتم معمولي است، حتي 

اگر برادرم معمولي نباشد.«
مامان گفت: »بهتر است لباس بپوشي. نمي خواهم دیر 

برسي.«
ــ استینک؟ تو یک خائن خبرچیني. استینک خائن ـ 
خبرچین دمدمي. از این به بعد تو را با این اسم صدا مي زنم.
ــ باشد، اما باید تو مدرسه مرا به این اسم صدا بزني، 

چون قرار نیست توي خانه بماني.
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جودي زبان سرخ آلبالویي بي ـ ارُیونش را براي استینک 
در آورد.

حسابي دلخور بود. بدجوري دَمَغ شده بود. یک دوشنبه ي 
دلگیر و حال گیر بي ارُیون. او، جودي دمدمي، احساس مي کرد 
ارُیونتي دامپتي بدون تب،  ارُیونتي دامپتي است! یک  یک 

همین.





مدِولاومَنديبلِ

در آن دوشنبه ي بي اریون، وقتي جودي  وارد کلاس سوم 
ت شد )هفت دقیقه دیرتر!(، دید که همه خشک خشکند. 
به قولي تا مغز استخوان شان خشک بود. یا شاید هم تا مغز 

استخوان هاي شان! چون همه جا پر از استخوان بود.
آقاي تاد تابلوي اعلاناتي درست کرده و روي آن نوشته 
پا.« روي  نوک  تا  از فرق سر  ما:  »بدن حیرت انگیز  بود: 
تابلو، پوستر بلند استخوان هاي بدن بود، با اسم هاي علمي 
استخوان هاي  تصویر  تابلو،  جلوي  او  زیرشان.  طولاني 
جوندگان را چسبانده بود که شبیه درون بدن فندق بود، 
خوکچه ي هندي کلاس سوم ت. و... پشت میز آقاي تاد 
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و روي صندلي آقاي تاد، اسکلت شبرنگي نشسته بود که 
مداد آقاي تاد در دستش بود!

کلاس سوم ت تبدیل به موزه ي استخوان شده بود!
از استخوان ها آب نمي چکید. استخوان ها پرسر و صدا نبودند. 
استخوان ها خسته کننده نبودند. استخوان ها خشک و ساکت و 

خیلي خیلي جالب بودند!
به طور قطع، همه چیز خبر از یک دوشنبه ي بي اریون مي داد. 
گفت:  و  داد  تاد  آقاي  دست  را  تأخیرش  برگه ي  جودي 
»ببخشید دیر کردم. همچین بفهمي نفهمي اریون گرفته بودم.«
ــ خب، خوشحالم که سلامتي و الان این جایي. ما امروز درس 

جدیدي درباره ي بدن انسان داریم، از فرق سر تا نوک پا.
ضربان  و  بزنیم  طناب  است  »قرار  گفت:  فینچ  جسیکا 

قلب مان را اندازه بگیریم.«
راکي گفت: »و تویستر1ِ  بازي کنیم تا یک چیزهایي درباره ي 

ماهیچه هاي مان یاد بگیریم.«

1. براي یاد گرفتن طرز این بازي به آخر کتاب مراجعه کنید.
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آلیسون اس گفت: »و شعري درباره ي استخوان ها بخوانیم.«
جودي گفت: »باورم نمي شود که شما بدون من درس بدن 
انسان را شروع کرده باشید. آدم در هفت دقیقه تأخیر خیلي 

چیزها مي تواند از دست بدهد!«
آقاي تاد گفت: »نگران نباش. فکر نمي کنم عقب بماني.«

آقاي تاد آهنگ شاد و بامزه اي را یادشان داد که این طوري 
قوزک  استخونِ  اون  به  پا  استخونِ  »اون  مي شد:  شروع 
براي شان خواند،  یخ زده"  "مرد  اسم  به  کتابي  و  وصله...« 
داستاني باورنکردني درباره ي زندگي واقعي یک مومیایي 

پنج هزار ساله.
و کلاس سوم باید چراغ ها را خاموش مي کرد و با استفاده از 
اسکلتي به نام بونیتا، استخوان هاي بدن انسان را مي شمرد، 

که دویست و شش استخوان بود!
ــ در این درس ما یک عالمه کلمه هاي جدید یاد مي گیریم. 
اسم هاي علمي استخوان ها و اعضاي بدن، از زبان لاتین گرفته 
شده. براي همین، شاید این اسم ها به نظرتان کمي عجیب و 

غریب بیایند.


